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زن ميانسال
 اسرار قتل شوهرش را فاش كرد

شـرق: رابطه تلفنى زن متاهل با پسرى جوان با قتل  �
شوهرش به پايان رسيد. به گزارش خبرنگار ما وقوع قتلى 
در خيابان دولت ساعت 9:45 روز 24 دى  به پليس گزارش 
داده شد. كارآگاهان پس از آغاز تحقيقات اطلاع پيدا كردند 
كه مقتول 47 ساله بعد از خوردن صبحانه به قصد رفتن به 
محل كارش در يك مغازه مانتوفروشى در حالى كه كيسه 
حاوى زباله را به همراه داشت، به پاركينگ مجتمع محل 
سكونتش رفت و در آنجا مورد اصابت ضربات متعدد چاقو 
از ناحيه گردن، شكم و سر قرار گرفت. در ادامه تحقيقات، 
با توجه به اظهارات برخى ساكنان مجتمع مسكونى كه با 
ــنيدن صدا به پاركينگ مجتمع رفته بودند، معلوم شد  ش
جنايت توسط دو جوان حدودا 20 تا 25 ساله انجام شد و 
آن دو بعد از قتل، از طريق در پاركينگ از ساختمان خارج 
ــدند. همسر مقتول كه زنى 43 ساله است در  و متوارى ش
اظهارات خود گفت به دليل تهديد شدن همسرش توسط 
برخى افراد، آنها تصميم داشتند محل سكونت خود را تغيير 
ــا مراجعه به محل كار  ــد. كارآگاهان در گام بعدى ب بدهن
مقتول به تحقيق از همكاران وى پرداختند و مطلع شدند 
ــال پيش از يكى از شهرستان هاى  اين مرد حدود چهارس
ــتان فارس به تهران آمده و با مشاركت چند نفر مغازه  اس
مانتوفروشى را اجاره كرده بود اما پس از مدتى با يكى از اين 
افراد دچار اختلاف مالى شد و اين اختلاف به حدى شدت 
گرفت كه شريك مقتول چندين بار به محل سكونت مقتول 
ــرد و آخرين بار نيز، روز قبل از وقوع جنايت به  مراجعه ك
ــايى  ــكونت مقتول رفته بود. كارآگاهان با شناس محل س
ــد. او در  ــق از اين فرد پرداختن ــريك مقتول به تحقي ش
بازجويى ها گفت با مقتول اختلاف مالى داشت و حتى اين 
اختلاف باعث درگيرى ميان آنها شده بود و او در چندين 
نوبت براى دريافت طلب مالى به در منزل مقتول رفته بود 

اما قتل كارى وى نيست. 
افسران جنايى كه اطلاع داشتند جنايت توسط دو مرد 
ــنيدن حرف هاى شريك  ــده است بعد از ش جوان انجام ش
ــيدند كه  ــى اظهارات وى به اين نتيجه رس مقتول و بررس
ــا توجه به نحوه ورود  ــت. كارآگاهان ب او در قتل بى گناه اس
ــكونى و در  عاملان جنايت به داخل پاركينگ مجتمع مس
شرايطى كه هيچ نشانه اى درخصوص ورود به عنف قاتلان 
يافت نشده بود، مطمئن شدند متهمان يا كليد در پاركينگ 
را در اختيار داشتند يا يكى از ساكنان مجتمع در را براى آنها 
باز كرده است، به همين دليل بار ديگر به بازجويى از همسر 
ــدند اين زن به  مقتول پرداختند و در همين حين مطلع ش
واسطه بداخلاقى هاى همسرش با او اختلاف داشت. آنها با 
پيگيرى اين سرنخ موفق به شناسايى جوان 20 ساله اى به 
ــدند كه بنا بر اعترافات بعدى همسر  نام «عليرضا. الف» ش
ــت وى مقتول را به دليل  ــت به درخواس مقتول قصد داش
بداخلاقى هايش ادب كند.  همسر مقتول در اعترافات خود 
ــال قبل ازدواج كردم اما  به كارآگاهان گفت: «حدود 22 س
ــورد وى و بداخلاقى هايش با  ــام اين مدت نحوه برخ در تم
من، هميشه مرا آزار مى داد.»همسر مقتول درخصوص نحوه 
آشنايى خود با عليرضا گفت: «يك روز وقتى مى خواستم به 
ــتگان خود در استان فارس زنگ بزنم، به صورت  يكى از بس
ــماره ديگرى را گرفتم و بعد از عذرخواهى  كاملا اتفاقى ش
تلفن را قطع كردم اما صاحب خط كه صدايش بسيار جوان 
بود، از آن پس مرتب با شماره من تماس مى گرفت و ضمن 
ــتى مى كرد.  معرفى خود به نام عليرضا از من تقاضاى دوس
اوايل به تندى به عليرضا جواب مى دادم يا اينكه تماس هايش 
را بى پاسخ مى گذاشتم و حتى او را تهديد به شكايت كردم اما 
آرام آرام رابطه اى تلفنى ميان ما ايجاد شد. زمانى كه عليرضا 
متوجه شد كه من در تهران زندگى مى كنم، به تماس خود 
ــر  ــى براى ديدن من به تهران آمد.» همس ــه داد و حت ادام
مقتول درخصوص نحوه ارتكاب جنايت نيز گفت: «پس از 
ــت مدتى، يك روز به صورت كاملا اتفاقى درخصوص  گذش
ــرم با عليرضا صحبت مى كردم كه ناگهان  نحوه رفتار همس
ــوهرم را تنبيه كند. او  ــش كردم اگر مى تواند ش از او خواه
ــز بلافاصله قبول كرد. يك هفته قبل از جنايت كليد در  ني
ــه روز حادثه زمانى كه  ــگ را به عليرضا دادم تا اينك پاركين
ــرم به قصد خارج شدن از خانه به پاركينگ رفته بود،  همس
عليرضا او را با چاقو زد و به سرعت از محل فرار كرد.»با توجه 
به اعترافات همسر مقتول، كارآگاهان با اخذ نيابت قضايى 
ــتان فارس رفتند و «عليرضا» را دو روز قبل دستگير  به اس
كردند. اين جوان در همان تحقيقات اوليه، به ارتكاب جنايت 
اعتراف و يكى از دوستان خود به نام «بهنام. ف» (23 ساله) 
ــتش معرفى كرد كه بلافاصله بهنام  را نيز به عنوان همدس

نيز دستگير شد.

حادثه

درمانگرى
در قلمرو روانشناسى جرم

ــانى كه امروز در زندان هاى سراسر  � ــتر كس بيش
ــر مى برند حتى لحظاتى قبل از ارتكاب  جهان به س
ــتند خود را در جايگاه مجرم تصور  جرم نمى توانس
ــا همواره موقعيتى  ــرم و مجرم در ذهن م كنند. ج
ــد اما يك  ــن، منفور و بعيد به نظر مى رس دور از ذه
ــك عكس العمل با تاخير براى ترمز  حواس پرتى و ي
ــد و از ما  ــت هم بده ــت در دس كردن مى تواند دس
ــتيم  ــه طرف خانه مان در حركت هس درحالى كه ب
مجرمى بسازد. بسيارى از جرم شناسان معتقد هستند 
فقط با تغيير ساختار اجتماعى مى توان به پيامدهاى 
معنادارى دست يافت زيرا ريشه هاى جرم را بايد در 
نابرابرى هاى اجتماعى و چگونگى تعريف طبقه حاكم 

از جرم جست وجو كرد. 
ــتند جرم ناشى از تاثير  گروهى ديگر معتقد هس
همزمان متغيرهاى زيست شناختى و روان شناختى 
ــور  ــش فاكت ــم و بي ــا ك ــه نظريه ه ــت. در هم اس
روان شناختى وجود دارد. وجود زمينه روان شناختى 
ــى است.  ــاز از فاكتورهاى مهم و قابل بررس جرم  س
ــتند جرم را بايد بر اساس  روان شناسان معتقد هس
تفاوت هاى زيست شناختى، روان شناختى، اجتماعى، 
ــان و غيرمجرمان  ــارى بين مجرم ــادى و رفت اقتص
ــيارى از مجرمان داراى مشكلات يا  تبيين كرد. بس
ــايى هاى روان شناختى هستند، حتى اگر اين  نارس
نارسايى ها به طور غيرمستقيم به شرايط اقتصادى و 
اجتماعى نامناسب وابسته باشند. بنابراين پيشگيرى 
ــترده و  ــه به برنامه ريزى هاى گس ــرم در جامع از ج
ــى طولانى را مى طلبد اما  عميقى نياز دارد كه بحث
زمانى كه مجرمى بعد از اتمام دوران محكوميت خود 
به جامعه بازمى گردد، بايد به بحث درمانگرى او توجه 
داشت. بازگشت فيزيكى فرد به جامعه بسيار راحت تر 
ــت روانى و اجتماعى او انجام مى گيرد. يك  از بازگش
ــاليان زندان در مراحل اوليه ناباورى با  مجرم طى س
ــد اما به تدريج درمى يابد كه  موقعيت خود مى جنگ
براى دوام آوردن در شرايط موجود بايد تسليم شرايط 
شود و لباس زندانى را در تن خود زيبا ببيند و به اين 
ترتيب تسليم و پذيرشى دردناك صورت مى گيرد كه 
ــت كاركرد مثبتى دارد و به  البته در طول محكومي
سازگارى و قبول وضعيت موجود مى انجامد و باعث 
ــوار مى شود. در اين  دوام آوردن فرد در وضعيت دش
بين آنچه ساخته مى شود هويت مجرمانه براى فرد 
ــر مى رسد فرد با  ــت اما زمانى كه اين دوران به س اس
همان هويت مجرمانه از زندان بيرون مى آيد و شرايط 
و محيط اجتماعى و خانوادگى در روند از دست دادن 

اين هويت بسيار مهم خواهند بود. 
اكنون فرد نيازمند كمك هاى اجتماعى، خانوادگى 
و درمانى است تا بتواند اين جامه سياه را از هويت خود 
درآورد و به زندگى گذشته بازگردد. مساله دوم كه با 
ــانى دارد تغيير ديدگاه خانواده و  موضوع اول همپوش
ــده است.  ــبت به فرد آزاد ش در درجه دوم جامعه نس
ــب مجرمانه در طول سال ها گاه باورهاى افراد  برچس
ــازه وارد با عدم  ــون مى كند و فرد ت ــواده را دگرگ خان
ــراه در رابطه ها از  ــا و اك ــاد، توهين ها، تحقيره اعتم
ــته وجود  ــود كه در گذش طرف خانواده روبه رو مى ش
نداشت و اين روند باعث دشوارى شكل گيرى هويت 
ــود و ممكن است فرد در قالب مجرمانه  جديد مى ش
ــفانه در جامعه ما  ــود متاس خود فرو رود و ماندگار ش
اكثريت مردم به جاى شناخت عوامل متعدد جرم به 
ــرايط  دفاع يا محكوم كردن مجرم مى پردازند كه ش
ــود در  ناگوارى حتى براى خانواده مجرم ايجاد مى ش
چنين شرايطى آموزش و حمايت هاى اجتماعى براى 
ــاله ضرورى است و اين  واقع بينانه ارزيابى كردن مس
ــگيرى از تكرار و عود جرم منجر خواهد شد.  به پيش
كمك به فرد براى قبول مسووليت هاى زندگى خود و 
شناخت عوامل ارتكاب جرم توسط خودش باعث ايجاد 
خودباورى و شناخت نارسايى هاى روانى، شناختى و 
رفتارى مى شود و فرد به جاى اينكه كل هستى خود 
ــوال ببرد، رفتارهاى خاصى را زير سوال برده  را زير س
ــان آن برمى آيد و از هويت  ــناخت و درم و در پى ش
مجرمانه به هويت يك بيمار تغيير موضع مى دهد. اگر 
ــى كه استعداد  خانواده، فرد تازه وارد را به عنوان كس
ــى بدبودن و خلاف كردن را دارد، ببينند انگيزه و  ذات
اميد به توانمندى و زندگى سالم از فرد گرفته مى شود 
ــى علت و معلول ها به  اما تمركز و واقع بينى در بررس
رفع علل آسيب كمك مى كند. اگر آزادى بزرگ ترين 
و زيباترين هديه هستى به بشر باشد بايد يقين كرد 
عوامل قدرتمند و پيچيده اى خارج از كنترل بشر وجود 
ــى وادار مى كند تا اين  ــه او را به ارتكاب جرم دارد ك
موهبت را از خود سلب كند. عدم كنترل هيجانات كه 
بى شك پيش زمينه هاى اجتماعى و اقتصادى نيز دارد 
ــدازد و آزادى  ــلامتى فرد و جامعه را به خطر مى ان س
ــان و امنيت جامعه را سلب مى كند امروزه ثابت  انس
ــيوه هاى كنترل هيجان نقش  ــده است آموزش ش ش
ــفانه جاى اين  موثرى در كاهش جرم دارد كه متاس
آموزش در مراكز آموزشى و رسانه هاى ما خالى است. 
ــده  ــد زندانيان آزادش ــه بايد متذكر ش در خاتم
ــى و فرددرمانى نياز دارند  ــركت در گروه درمان به ش
ــان پى  تا به بينش كافى درباره خود و علل رفتارش
ببرند. آموزش مهارت هاى اجتماعى، خودمهارگرى، 
ــه فرد امكان  ــناختى و هوش هيجانى ب بازسازى ش
ــرايط دشوار قدرت به تعويق انداختن  مى دهد در ش

رفتار را كسب كند. 

نگاه
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ــت  ــنيدن خبر گذش مادر كبرى ديروز بعد از ش
ــت كه كسى  اولياى دم به خبرنگار ما گفت: سال هاس
در خانه فقيرانه من نخنديده و حالا با برگشتن دختر 
ــار ديگر مى خنديم. در اين  يكى يكدانه ام كبرى يك ب
ــدون هيچ  ادعاى  ــال ها علاوه بر وكيل كبرى كه ب س
ــاهرودى هم  ــى اى از دخترم دفاع كرد آيت االله ش مال

خيلى در اين پرونده كمك كرد و من از همه كسانى 
ــكر مى كنم.  كه تلاش كردند تا ما دوباره بخنديم تش
از اولياى دم هم خيلى تشكر مى كنم و طلب حلاليت 
ــان به دست دخترم كشته   دارم به دليل اينكه مادرش
شد.  او گفت: يكشنبه شب كبرى و هم سلولى هايش 
ــفره ابوالفضل پهن كرده  بودند تا همه چيز به خير  س

ــت امروز  ــاهى گفته   بود قرار اس بگذرد. آقاى خرمش
ــروز) به اجراى احكام بروند. من و كبرى هر دو تا  (دي
صبح بيدار بوديم و نماز مى خوانديم و دعا مى كرديم. 
ــاس مى گرفت چندين بار  ــرى از 6 صبح با من تم كب
زنگ زد، مى گفت تلفن وكيلش خاموش است و جواب 
ــود در حال خودش  ــنيده  ب نمى دهد. وقتى خبر را ش

نبود، نتوانست حرف بزند و فقط گريه مى كرد. گفت، 
نماز شكر خواندم و با تو تماس گرفتم. دلم مى خواست 
ــنوم صداى تو  بعد از اين خبر اولين صدايى كه مى ش
باشد. انگار خداوند دوباره دختر يكدانه ام را به من داده  
باشد. خوشحالم و مى خواهم اين خوشحالى را با همه 

مردم غمگين دنيا تقسيم كنم اما نمى دانم چطور. 

مادر كبرى: شادى ام را با همه مردم غمگين تقسيم مى كنم 

ــرى رحمانپور، براى  ــزار و 530 روز جدال كب شـرق: چهاره
ــيد. كبرى زنى است كه به  زنده ماندن بالاخره به نتيجه رس
اتهام كشتن مادرشوهرش به قصاص محكوم شده اما فرزندان 
مقتول سرانجام در روز تولد مادرشان در اقدامى بزرگ، تصميم 
ــت ميله هاى بند زنان  گرفتند اين زن را عفو كنند. حالا پش
ــى مى تپد. كبرى ديروز  ــهررى، قلبى براى زندگ ندامتگاه ش
ــدان گذراند تا با قرض گرفتن دقيقه ها  را مقابل مخابرات زن
ــش بارها با وكيل و اعضاى خانواده اش تماس  از هم بندى هاي
بگيرد و از تصميم نهايى اولياى دم مطلع شود. اولياى  دمى كه 
طى 12 سال گذشته سرسختانه براى قصاص كبرى پافشارى 
ــدند. و  ــى بزرگ مصمم ش مى كردند اما ناگهان براى بخشش
ــاعت 12:05 دقيقه عبد الصمد خرمشاهى وكيل  سرانجام س
ــت تماس هاى مكرر زن زندانى را جواب  مدافع كبرى توانس
ــرى از اضطراب و  ــا مى لرزيد كب ــداى هردوى آنه بدهد. ص
ــاهى از هيجان. جمله اى كه آقاى وكيل بر زبان آورد،  خرمش
ــك هاى شوق را بر صورت كبرى نشاند: «تمام شد كبرى،  اش
ــال و پنج ماه اين اولين حرفى  ــدند.» بعد از 12 س راضى ش
ــاند، جمله اى كه نشان  بود كه لبخند را بر صورت كبرى نش
ــت. كمى آن سوتر  ــده  اس مى داد او در جدال با مرگ پيروز ش
ــهررى زانوهاى لرزان پيرزن  در يكى از خيابان هاى فرعى ش
ــال  ــت. مادر كبرى كه چند س ديگرى او را از حركت بازداش
ــر و شوهرش كمتر  ــت به دليل بيمارى شديد خود، پس اس
توانسته به ملاقات كبرى برود با شنيدن خبر سجده شكر به جا 
 آورد. او حالا خانه اى را كه سال هاست ماتم در آن رخنه كرده 
ــش ماه قبل از بازداشت  براى ورود دخترش آماده مى كند. ش
كبرى به جرم قتل مادرشوهرش در همين خانه بود كه نام او 
و عليرضا را پشت جلد قرآن نوشتند تا آنها زن و شوهر معرفى 
شوند. شش ماه بعد در روز 15 آبان سال79 در حالى كه كبرى 
همچنان تلاش مى كرد زندگى با شوهرش عليرضا را حفظ كند 
ــوهرش او را  ــى جنون آميز در پى درگيرى با مادرش در اقدام
به قتل رساند. زمانى كه عليرضا به خانه رفت جسد غرق در 
خون مادرش را كه با ضربات متعدد چاقو از پادرآمده بود، ديد. 
ساعتى بعد كبرى در خانه پدرى اش در شهررى بازداشت شد. 
عليرضا شوهر او به ماموران گفته بود كبرى تنها كسى بود كه با 
مادرش درگيرى شديد داشت و قرار بود آنها از هم جدا شوند. 
وقتى عروس 20ساله به پليس آگاهى انتقال يافت، مقاومتى 
در برابر اعتراف نكرد و به ماموران گفت: با عليرضا ازدواج كردم 
با اينكه اعضاى خانواده ام مخالف بودند و فاصله سنى ما بسيار 
ــديد خانواده ، بيمارى برادرم و تلاشم براى  زياد بود اما فقرش
رسيدن به زندگى آرام باعث شد تن به اين ازدواج بدهم. البته 
ــت داشتم و هرتلاشى مى كردم تا زندگى ام را  عليرضا را دوس
ــازم. وقتى وارد خانه مادرشوهرم شدم او بدرفتارى هايش  بس
ــتى.  ــروع كرد. مى گفت تو در حد خانواده ما نيس را با من ش
اين حرف هايش آنچنان آزارم مى داد كه نمى توانستم تحمل 
ــت من را طلاق بدهد. روز  كنم تا اينكه عليرضا تصميم گرف
ــوار خودرويش كرد، كمى پول داد و اطراف پل  حادثه مرا س
ــدرت برو خودم  ــيدخندان پياده ام كرد و گفت به خانه پ س

مى آيم و با او صحبت مى كنم. 
دوباره به خانه عليرضا برگشتم، 
ــى  درگيرى هاي ــتم  مى خواس
ــتيم را از دل شوهرم  كه داش
ــه  ــراى ادام ــاورم و او را ب دربي
ــترك راضى كنم  زندگى مش
اما مادرشوهرم از من خواست 
خانه را ترك كنم. نمى دانم چه 
اتفاقى افتاد كه كنترل خودم را 
از دست دادم. چاقو را برداشتم 
ــمتش حمله كردم و او  و به س
را زدم. چاقوى شكارى متعلق 
به عليرضا بود. او به شكار علاقه 
داشت و كلكسيونى از چاقوها 
ــن آن را از  ــه م ــت ك را داش
ويترين برداشتم. پس از تكميل 
ــى همتيار -  ــات، قاض تحقيق
قاضى وقت جنايى- رسيدگى 

به پرونده را آغاز كرد. در جلسه محاكمه عليرضا شوهر كبرى 
و خواهران و برادرانش براى عروس خانواده درخواست قصاص 
كردند. كبرى نيز در دفاعياتش گفت: من خانواده فقيرى دارم 
ــن روز انداخت. از دوران  ــن بدبختى ها بود كه من را به اي و اي
ــت داشتم زندگى معمولى اى داشته  باشم اما  كودكى ام دوس
ــديد خانوادگى ما اجازه نمى داد حتى به خواسته هاى  فقر ش
ــخت مى گذشت  ــيم. خيلى به من س پيش پاافتاده مان برس
ــهر تهران كار مى كرد به من  ــا اينكه خاله ام كه در بالاى ش ت
پيشنهاد داد با مردى ازدواج كنم كه پيش از من سه بار ازدواج 
كرده و زندگى اش با شكست مواجه شده بود. مى گفت با اينكه 
نسبت به من سنش زياد است اما مى تواند مرا از اين بدبختى 
نجات بدهد. 19سالم بود فكر مى كردم واقعا اين اتفاق مى افتد. 
فكر مى كردم خانواده ام هم از اين بدبختى بيرون مى آيند. برادر 
كوچكم معلول بود و درمان او هزينه زيادى داشت. پدرم هم 
پير شده  بود و نمى توانست كار كند. دبيرستان را تمام كرده  
ــتم به دانشگاه بروم. عليرضا مى توانست به  بودم و پول نداش
ــودم و خانواده ام كمك كند. كبرى گفت: خانواده ام خيلى  خ

ــد اما لجاجت  مخالف بودن
من باعث شد پدرم رضايت 
بدهد. مدتى در خانه عليرضا 
و مادرش بودم و بعد به عقد 
او درآمدم. اسم من و عليرضا 
ــت  ــخ عقدمان را پش و تاري
قرآن نوشتند و من دوباره به 
خانه او رفتم البته به صورت 
رسمى عقد نكرديم. با اينكه 
كمى  ــوهرم  ش مى دانستم 
بداخلاق است اما زندگى را 
ــردم و با خودم  تحمل مى ك
مى گفتم مى توانم او را عاشق 
براى  بكنم. هركارى  خودم 
ــردم اما  ــه او مى ك كمك ب
ــتم  چه كنم كه نمى توانس
ــحال كنم.  مادرش را خوش
ــن من و  ــم روابط بي كم ك
ــوهرم تيره شد و اين موضوع روى رابطه من با شوهرم  مادرش
هم تاثير گذاشت. من دختر فقيرى بودم و مادر عليرضا با من 
مثل كارگر برخورد مى كرد. مى گفت بايد كارهاى خانه را انجام 
ــم و هرچه مى گويد گوش كنم. او من را عروس خودش  بده
نمى دانست. چند روز قبل از اين حادثه من و مادرشوهرم با هم 
دعوا كرده  بوديم، اين درگيرى باعث اختلاف بين من و عليرضا 
ــدرم بازگرداند.  ــد و او هم تصميم گرفت من را به خانه پ ش
ــاره همان بدبختى ها  ــتم و دوب ــد به خانه پدرم برمى گش باي
تكرار مى شد. حالا ديگر يك دختر مجرد نبودم. خانواده ام بد 
مى دانستند دخترشان از سوى شوهر پس فرستاده شود و اين 
ــوهرم  بود كه تصميم گرفتم برگردم. با خودم گفتم با مادرش
صحبت و او را آرام مى كنم. فكر مى كردم اگر عذرخواهى كنم 
موضوع حل مى شود. وقتى عليرضا من را زير پل سيدخندان 
ــه در را باز كردم  ــتم. به محض اينك پياده كرد به خانه برگش
مادرشوهرم را ديدم گفت براى چه برگشتى. حرف هايش آنقدر 
تحقيرآميز بود كه از خودبيخود شدم. داشتم ديوانه مى شدم، 
ــمم آمد. با هم درگير شديم،  انگار تمام اين مدت جلوى چش

ــت من را بزند. چاقو برداشتم و به سمتش حمله  او مى خواس
ــد و من خيلى ترسيدم  كردم. ضربات را زدم، خون جارى ش
ــار را از بين ببرم اما  ــعى كردم آث تازه به خودم آمده  بودم. س
ــيدم و فرار كردم. كبرى گفت: من  ــد. لباس هايم را پوش نش
قربانى فقر و بدبختى بودم. وقتى تصميم گرفتم دوباره پيش 
مادرشوهرم برگردم، تصوير برادر بيمارم جلوى چشمم بود و 
همه بدبختى هايم را دوره مى كردم و مى خواستم از آنها فرار 
ــاهى، وكيل مدافع او از  كنم. بعد از كبرى، عبدالصمد خرمش
ــد كبرى دچار جنون آنى شده  موكلش دفاع كرد و مدعى ش
 است. قاضى دادگاه در نهايت متهم را به قصاص محكوم كرد. 
اين حكم از سوى ديوانعالى كشور مورد تاييد قرار گرفت و نام 
كبرى رحمانپور در فهرست اعداميان قرار گرفت. او مدتى بعد 
براى اجراى حكم پاى چوبه دار رفت ولى در آن بامداد به دليل 
نبود طناب حكم مرگ اجرا نشد. در اين بين بازتاب سرگذشت 
تلخ كبرى حساسيت هاى زيادى را در ميان فعالان اجتماعى 
ــاهرودى، رييس وقت  برانگيخت تا اينكه آيت االله  هاشمى ش
قوه قضاييه نامه اى را براى اجراى احكام دادسراى جنايى تهران 
ــال كرد. در اين نامه خواسته شده بود براى نجات كبرى  ارس
از قصاص، جلسات صلح و سازش برگزار شود. پرونده با توجه 
به اين نامه به شعبه حل اختلاف فرستاده  و چندين جلسه با 
اولياى دم ترتيب داده  شد اما هيچ كدام حاضر به اعلام رضايت 
نشدند. تا اينكه بعد از گذشت 12 سال و پنج ماه و درست در 
روز تولد فرخ شعاع- مقتول 80ساله - مينا دختر بزرگ او كه 
از سه برادر و يك خواهرش نيز وكالت داشت به شعبه اجراى 
احكام دادسراى جنايى تهران مراجعه كرد و گفت مى خواهد 
ــه به همراه تهمينه ميلانى ، مددكار  اعلام رضايت كند. او ك
كبرى و عبد الصمد خرمشاهى در شعبه اجراى احكام حاضر 
شده  بود، خطاب به قاضى اميراسماعيل رضوانفر گفت: اعدام 
كبرى مادر من را بازنمى گرداند و حالا كه متوجه شديم او از 
كرده اش پشيمان است و فهميده اشتباه كرده حاضر هستيم 
رضايت دهيم. قصد ما اعدام كبرى نبود مى خواستيم بداند چه 
زجرى مى كشيم. درست است كه مادر ما پير بود اما مادر ما 
بود و هنوز هم داغش برايمان تازه  است. او همچنين خطاب 
به عبد الصمد خرمشاهى گفت: «تا به حال فكر مى كردم شما 
از كبرى زنى كه مادرم را كشته  است جانبدارى مى كنيد اما 
وقتى متوجه شدم اين وظيفه قانونى شماست كه از موكلتان 
دفاع كنيد ديگر دلخورى اى ندارم. شما در اين مدت هيچ وقت 
به ما بى احترامى نكرديد. مجموع صحبت هاى من با سه برادر و 
يك خواهرم كه در ايران نيستند اين بود كه كبرى را ببخشيم 
اين طور همه آرام تر مى شويم و جامعه نيز از اين رفتار ما درس 
ــفاهى اعلام  ــت خود را به صورت ش مى گيرد. بنابراين گذش
ــردم و مى گويم از طرف خودم و چهارولى دم ديگر به زودى  ك
ــت كتبى خودم را هم اعلام مى كنم.» هرچند عليرضا  گذش
شوهر كبرى در اين جلسه حضور نداشت، قاضى رضوانفر بعد 
از اينكه صورت جلسه را آماده كرد و به امضاى حاضران رساند 
اعلام كرد به زودى جلسه اى هم با حضور عليرضا برگزار خواهد 

كرد تا رضايت او هم جلب شود. 

بارقه اميد براي نجات كبري
پنج فرزند مقتول بعد از 12سال، از اعدام عروس خانواده گذشت كردند
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بيش از 12 سال از تاريخ حادثه اى مى گذرد كه به دنبال 
آن سرنوشت دخترى جوان با ميله هاى زندان و كابوس مرگ 
گره خورد. در آذر سال 1379 وقتى كبرى فرزند ابوالفضل در 
شعبه 1608 دادگاه عمومى تهران محاكمه مى شد، آنچنان 
دفاعياتش جانسوز و تاثيرگذار بود كه اشك از چشمان رييس 
دادگاه درآمد و شايد اين امر در طول تاريخ محاكمات كيفرى 
ــد. در اين نوشتار مختصر بنا ندارم  ــابقه بوده باش ايران بى س

ــم يا اينكه عليه اولياى دم سخنى به  دنبال تبرئه موكلم باش
زبان جارى كنم. چرا كه قضيه اعتبار امر مختومه يافته است 
ــده و هم هيات منصفه  ــم راى دادگاه قطعى و نهايى ش و ه
بزرگى چون افكار عمومى جامعه، نظر خودش را در اين پرونده 
اعلام كرده است. همه مى دانيم در مورد كبرى آن قدر نوشته 
شده كه فكر نمى كنم ناگفته يا نانوشته اى در اين رابطه باقى 
ــد. در كنار اين مطلب واقعيت اين است كه كبرى  مانده باش
بيش از 12 سال است كه پشت ميله هاى زندان كابوس مرگ 
ــب هايى كه خواب آزادى را  ــا ش را تمام قد مى بيند و چه بس

ــت. شايد براى ما كه بيرون از زندان هستيم گذشتن  ديده اس
ــا براى او اين  ــت. ام ــن مدت مانند مژه برهم زدنى بوده اس اي
سال ها همچون قرن ها گذشته اند. در پرونده كبرى رحمانپور 
مفاهيم و اصلاحاتى چون عدالت كيفرى، فلسفه مجازات ها، 
وجدان جمعى جامعه، حقوق اولياى دم حق اجتماعى و انگيزه 
در ارتكاب جرايم زير ذره بين رفته و بارها مورد بحث و تجزيه 
و تحليل قرار گرفته است و از هر منظر كه به قضيه نگاه شده، 
پاسخ اين بوده كه كبرى مستحق مجازات مرگ نيست زيرا 
اگر قرار براين باشد كه يكى از اهداف مجازات ها رضايت وجدان 

جمعى جامعه باشد، در اين مورد خاص به نظر مى رسد اجرا 
ــدن حكم است كه موجبات رضايت افكار عمومى جامعه  نش
را فراهم مى كندو همكارى قوه قضاييه با افكار عمومى جامعه 
مبنى بر عدم اجراى حكم تاكنون مهر تاييد بر اين ادعاست. 
خوشبختانه بعد از 12 سال از صدور حكم قصاص كبرى پنج 
نفر از شش ولى دم حاضر به گذشت حق خود از قصاص كبرى 
ــان اجراى مجازات  ــدند و فقط يك نفر از آنها هنوز خواه ش
ــر در پيدايش واقعه  ــش همين يك نف ــت و عجبا كه نق اس
پرونده چندان كمرنگ نبوده است. به هر حال كبرى از امروز 
روزنه هاى اميد را روشن تر مى بيند و در آرزوى اينكه شب عيد 
ــال نو ماهى قرمز تنگ بلور را كنار هفت سين خانواده اش  س

ببيند، ثانيه شمارى مى كند. 

جامعه، جرم و مجازات

«تهمينه ميلانى»، كارگردان سينما كه در جلسه روز 
گذشته در اجراى احكام دادسراى جنايى حضور داشت 
ــخ به اين سوال كه چرا پرونده كبرى را پيگيرى  در پاس
كرده  است، گفت: سال 81 كه به دليل موضوع يكى از 
ــده  بودم، در زندان با كبرى آشنا  فيلم هايم بازداشت ش
ــدم. چون در بند قتلى ها خيلى او را اذيت مى كردند  ش
ــه بند عمومى منتقل كرده بودند. در آنجا بود كه  او را ب
اين دختر را شناختم و با او آشنا شدم. شخصيت آرام و 

مهربانش و اينكه از اتفاقى كه افتاده پشيمان بود باعث 
شد تا با اولياى دم تماس بگيرم و از آنها بخواهم تا كبرى 
ــت داده ام و  ــادرم را از دس ــند. او گفت: من م را ببخش
مى دانم داغ مادر چقدر سنگين است شايد همين حس 
ــد اولياى دم من را بپذيرند و  همدردى بود كه باعث ش
بدانند غم درون آنها را مى فهمم. از اينكه كبرى به زندگى 
برخواهد گشت خوشحالم و اميدوارم از اين به بعد زندگى 

خوبى داشته  باشد. 

تهمينه ميلانى: اميدوارم كبرى زندگى خوبى داشته باشد

تجاوز دسته جمعى به دختر 14 ساله 
ــتگيرى پنج جوان  � ايسـنا: پليس امارات از دس

متجاوز به دختر 14 ساله در دوبى خبر داد. اين پنج 
جوان اماراتى با ربودن دختر 14 ساله اقدام به اذيت 
ــپس وى را در صحرا در  ــى كردند و س و آزار جنس
نزديكى شهر دوبى رها كردند. متهمان در تحقيقات 
ــتين  اوليه پليس به جرم خود اعتراف كردند. نخس
ــه دادگاه اين متهمان طى ماه جارى ميلادى  جلس
ــود. طبق قانون امارات در صورت اثبات  برگزار مى ش
ــدام و ديگر  ــف اول و دوم به اع ــرم متهمان ردي ج

متهمان به حبس ابد محكوم خواهند شد. 

مرگ 11 دانش آموزان در سانحه رانندگى 
ــانحه برخورد اتوبوس  � شـينهوا: 11 دانش آموز در س

مدرسه با كاميون در شمال هندوستان كشته شدند. در اين 
حادثه كه صبح ديروز در شمال ايالت پنجاب هندوستان 
رخ داد، راننده اتوبوس به همراه 11 دانش آموز جان باخت 
و 13 نفر ديگر به دليل شدت جراحات به بيمارستان محلى 
اعزام شدند. يكى از مقامات گفت: اين سانحه هنگامى رخ 

ــون برخورد كرد.  ــه از جلو با كامي ــه اتوبوس مدرس داد ك
دانش آموزان آسيب ديده به بيمارستان محلى اعزام شدند 
و حال برخى از آنان وخيم گزارش شده است. علت اصلى 

حادثه در دست بررسى است. 

سيل در استراليا 
ــديد، طغيان  � واحـد مركزى خبـر: بارش باران هاى ش

رودخانه ها و جارى شدن سيل در ايالت كويينزلند در شمال 
شرق استراليا سبب زيرآب رفتن چند شهر شد و خسارات 
ــه دنبال طغيان  ــهر دالبى ب ــت. در ش فراوانى برجا گذاش
رودخانه ميال كريك در شمال اين شهر و جارى شدن سيل 
به ده ها واحد مسكونى آسيب وارد شد. گروه هاى امدادى 
با استفاده از بالگرد ساكنان در محاصره سيل را تخليه و به 
ــهردار شهر دالبى  مناطق امن منتقل كردند. راى براون ش
گفت: تخمين ما اين است كه 30 تا 50 خانه زير آب رفته 
و دچار آسيب هاى جدى شده اند و اموال درون آنها از بين 
ــت. وى افزود: تاكنون گزارشى درباره غارت اموال  رفته اس
ــت نكرده ايم. مهم ترين موضوع براى ما حفظ  مردم درياف

جان افراد است. 

پنج قاره عكس روز

آسوشيتدپرس: دست كم 30 نفر در پى زلزله نسبتا شديد در جنوب غربى چين مجروح شدند و صدها خانه 
ويران شد. اين زلزله روز يكشنبه با شدت 5/5 ريشتر و در عمق 31 كيلومترى زمين و در فاصله 51 كيلومترى 
شهر دالى واقع در استان يانان چين رخ داد. اين زلزله ضمن آسيب رساندن به بيش از 2500 خانه، 700 خانه را 

نيز به كلى ويران كرد و بيش از 55هزار نفر سرپناه خود را از دست دادند. 

 عبدالصمد خرمشاهى

 رابعه موحد
 روانشناس و استاد دانشگاه

بـريده اخبـار

 محاكمه مردى كه در جريان درگيرى با   �
همسرش او را با 30 ضربه چاقو از پا در آورده 

بود، به دليل حاضر نشدن متهم در جلسه، 
دادگاه به روز ديگرى موكول شد. 

 مرد شيشه اى كه با ريختن بنزين روى   �
همسرش او را كشته بود پس از گذشت 

فرزندانش، از جنبه عمومى جرم به 10 سال 
زندان محكوم شد. 

اعضاى باند سرقت كه پس از ربودن خودرو ها   �
در كرج آنها را به منظور استفاده در امر قاچاق 
كالا در شهرهاى مرزى به فروش مى رساندند، 

دستگير شدند و به 36 فقره سرقت اعتراف 
كردند. 

 پسربچه 10 ساله اى پس از 21 روز اسارت در   �
زاهدان از چنگال آدم ربايان رهايى يافت. 

 قرقى فرارى كه در حياط منزلى مسكونى در   �
تهران فرود آمده بود به دام آتش نشانان افتاد. 


